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چکيده
يكى از تأثيرگذارترين اما گذراترين مكتب هاى ادبى، ناتوراليسم است. سرعت شكل گيرى و شتاب آن، در همه جايى شدن و در عين حال 
مورد هجوم گسترده و فراوان قرار گرفتن، همه و همه گواه چنين ادعايى است. با وجود اين كه تمايل به اين جريان يا مكتب، با ظهور 
مكاتب جديد ادبى  چون مدرنيسم و پست مدرنيسم كم شده است، گاه و بى گاه نويسندگان و شاعران از گوشه وكنار جهان با رجوع به اصول 
مكتب ناتوراليسم يا تركيب آن با اصول مكاتب جديد، در پى نوآورى و ايجاد طرحى نو تلاش مى كنند. بى شك، بدون آگاهى از اصول و 
باورها و فنون آن مكتب، هرگونه درك، تحليل متون و نقادى ممكن نيست يا از پشتوانه ى معرفتى و عملى تهى است. اساساً هرگونه نقد 
و داورى متون (اعم از شعر يا داستان) نيازمند آگاهى جامع و نگرش عميق درباره ى فنون و اصول مكاتب ادبى است و درافكندن عقايد و 
باورهاى آنان در تحليل و نقادى آثار ادبى بسيار راه گشاست. متأسفانه مؤلفان كتاب هاى درسى به جاى مطرح كردن اين اصول در بخش 
نقد ادبى، به ياد كردن آن در تاريخ ادبيات جهان بسنده كرده اند؛ در حالى كه تحليل و نقد متون ادبى و به كارگيرى نقدهاى محتوايى چون 
نقد اخلاقى، روان شناسى، اجتماعى و... بدون آگاهى از روش و نگرش آفريننده ى اثر، ناممكن است. بر اين اساس، نگارنده به مؤلفان كتاب 
نقد ادبى رشته ى علوم انسانى (بخش دوم كتاب ادبيات (1) پيش دانشگاهى) توصيه و پيشنهاد مى دهد كه با طرح اصول مكاتب ادبى و 
ارائه ى نقد عملى براى هر مكتب و روش ادبى در كتابى جداگانه با عنوان آشنايى عملى با نقد ادبى به جاى كتاب ادبيات (2) علوم انسانى، 
كه ضرورت پرداختن به آن در كنار فارسى عمومى چندان مقبول و معلوم نيست، خوانندگان را در تحليل و نقد متون ادبى يارى كنند. 
نگارنده در اين مقاله، كه به عنوان مقدمه اى براى ورود به نقد عملى آثارى كه مبتنى بر انديشه و روش ناتوراليستى نگاشته شده اند، با 
استناد به منابع كتاب خانه اى و نگرش انتقادى و تحليلى به چگونگى ظهور، عقايد و اصول، و سرانجام، افول مكتب ادبى ناتوراليسم ـ كه در 
دهه ى چهل و پنجاه بر ادبيات داستانى معاصر ما نفوذ گسترده اى داشت و نويسندگان بزرگي چون صادق چوبك را تحت تأثير خود قرار 

داد ـ پرداخته است؛ شايد كه با برانگيختن توجه محققان محترم، در رويكرد نقادانه ى آنان به برخى از متون ادبى كارگشا باشد.

کلید واژه ها: مكاتب ادبى، اصول ناتوراليسم، نقد ادبى.
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مقدمه
در شكل گيرى بسيارى از جريان هاى فكرى و ادبى، نوعى 
اعتراض و انتقاد نهفته است. به عبارت ديگر، آغازگر و محرك 
ــت؛  ــرى و ادبى اعتراض و انتقاد اس ــب رويكرد هاى فك اغل
انتقادى در ظاهر اصلاح طلبانه اما گاه مخرب و تحقير كننده. 
براى اثبات اين نظريه، شواهد فراوان است. اگر در شكل گيرى 
ــب ادبى در جهان بنگريم، درخواهيم يافت كه زيربناى  مكات
ــيك، انتقاد از روش هاى نه چندان  شكل گيرى مكتب كلاس
ــخيف نويسندگان و شاعران غربى در  فاخر و گاه به ظاهر س
ــانزدهم و هفدهم بوده است. اعتراض به سخت گيرى  قرن ش
در آفرينش ادبى و نقد ادبى در معتقدان به مكتب كلاسيك، 
ــاند. انتقاد از اصول و فنون  ــم را به صحنه كش رمانتى سيس
ــدن از واقعيات جامعه، ضرورت رئاليسم را  رمانتيك و دور ش

مطرح كرد.
شكل گيرى مكتب فكرى و ادبى ناتوراليسم مولود رئاليسم و 
هم عامل سرنگونى آن است؛ پس در ايجاد آن نوعى اعتراض 
ــت ها با اعتراض به روش رئاليست ها  ــت. ناتوراليس نهفته اس
ــاده ى اجتماعى، مغرور  ــائل پيش پا افت در مطرح كردن مس
ــرفت هاى علمى غرب، در پى بازسازى  ــت از پيش و سرمس
روش هاى رئاليستى برآمدند. در حقيقت، آنان با پيش نهادن 
ــم زده ي رايج روزگار خود،  ــه هاى عل راه علم و متأثر از انديش
ــن و نتايج تحقيقات زيگموند  ــد نظريه ى تكاملى داروي مانن
ــه هاى جبرگرايانه ى  ــى، و انديش ــناس اتريش فرويد، روان ش
ــت تن، به انعكاس واقعيت هاى موجود در جامعه روى  هيپول
آوردند. روشن است در چنين فضايى، نه تنها جايى براى امور 
اجتماعى عام نمى ماند بلكه فضاى درافكندن امور معنوى و 
ماورايى و توجه به ماوراى طبيعت و خدا بسيار تنگ مى گردد 

و حتى عمداً طرد مى شود. 

ــخناني چون اين سخن نيچه كه «در عصر ما  بى ترديد س
خدا مرده است» ناظر بر حاكميت چنين فضاى فكرى است. 
جاى گير شدن انديشه هاى ماده گرايانه (ماترياليستى) در غرب 
را نيز بايد مولود چنين محيطى و تا حد بسيارى انديشه هاى 

ناتوراليستى دانست.
ــنده و شاعر ناتوراليست علاوه بر مشرب جبرانديش،  نويس
موجودى بدبين و نااميد است و سلطه ى چنين نگرشى است 
ــدى روبه رو كرده و به بحران  ــه جهان غرب را با چالش ج ك
ــاخته است. بر اين اساس، ريشه ى بسيارى  معنويت دچار س
ــر ـ حتى در لايه هاى فكرى  ــرات غربى در عصر حاض از تفك
مدرنيست ها ـ ناشى از نفوذ عقايد ناتوراليست هاست؛ گرچه 
غرب گمان مى كند با گرايش هاى پسُت مدرن از دست آن رها 
شده؛ اما خلأ معنويت و تشنه ى معرفت شرقى و دينى بودن، 
از آرزوى آنان براى رها شدن از دست تفكرات ناتوراليستى و 

مدرن حكايت دارد.

1. ناتوراليسم و مفاهيم آن
ــى هنرى با ماهيتى  ــم يا طبيعت گرايى، جنبش ناتوراليس
فلسفى است كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در 
ادبيات و به ويژه ادبيات داستانى و رمان شكل گرفت. (مقدادى، 
1378: 503) با وجود آن كه ظاهراً نام گذارى آن مكتب در روز 
ــتورن «تراپ» و بر سر  ــانزدهم آوريل سال 1877 در رس ش
ــامى كه «گوستاو فلوبر»، «ادمون دو گنكور»، «اميل  ميز ش
زولا» و گروه «مدان» دور آن گرد آمده بودند، صورت گرفت 
و به طور رسمى وارد ادبيات شد، واژه ى ناتوراليست نزديك به 
ــال قبل در فرانسه به كار گرفته مى شد. آكادمى  دويست س
هنرهاى زيباى فرانسه عقيده اى را كه تقليد از طبيعت را در 
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ــمرد، ناتوراليسم ناميد اما اين نظريه  هر چيز ضرورى مى ش
ــاس آن همه ى  ــد؛ زيرا بر اس ــدان دقيق به نظر نمى رس چن
كسانى كه در كار خود به طبيعت نظر داشته اند، از اپيكورها تا 

پوزيتيويست ها، ناتوراليست به حساب مى آمدند.
زمينه هاى شكل گيرى انديشه هاى ناتوراليست ها در اواخر 
ــتم را بايد در روى كرد فلسفى  قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس
ــرن هجدهم و به دنبال آن  ــدان به طبيعت گرايى در ق معتق
ــت وجو كرد. انديشه هاى «اولباك»،  اوايل قرن نوزدهم جس
ــت. او انسان را  ــوى، يكى از آن زمينه هاس انديشمند فرانس
ــاكن جهانى از پديده هاى قابل درك مى ديد. نوعى  صرفاً س
ماشين كيهانى كه سرنوشت انسان و نيز طبيعت را در دست 
داشت و خلاصه، عالمى تهى از نيروهاى متعالى و الهى عرضه 
مى كرد. ديدرو، كسى را طبيعت گرا (ناتوراليست) مى دانست 
ــت و در عوض به جوهر مادى معتقد  ــه خدا را قبول نداش ك
بود. بعدها فرانسويان در «فرهنگ زبان فرانسه» (1875) بر 
ــده و عقايد برخى ديگر چون «سنت  اساس نظريه ى ياد ش
ــال 1839 كه طبيعت گرايى را  ــوى، در س بوو»، اديب فرانس
ــگارى در يك رديف قرار مى داد،  با ماده گرايى و همه خدا ان
طبيعت گرايى را با طبيعت گرا ـ كسى كه با علاقه ي فوق العاده 
به جوهر مادى اين عالم، با جلوه هاى طبيعى و قوانين مادى 
آن توصيف مى كند ـ در يك ارتباط دانسته اند. (ر.ك: فورست 

و اسكرين؛ 1375: 12-11)
«با رشد حيرت انگيز علوم طبيعى در قرن نوزدهم به ويژه در 
كار «لامارك» (1829-1744) و «كوويه» (1769-1832) 
ارتباط تحقيرآميز پيشين بين اصطلاحات «طبيعت گرايى» 
ــد و  ــت ش و «طبيعت گرا» با الحاد و لذت جويى اندكى سس
پيوند با پژوهش علمى براى آن ها حيثيت تازه اى به ارمغان 
ــم، رنگى فلسفى  آورد (همان: 12). بنابراين، به مرور ناتوراليس
ــد كه به  ــنده اى اطلاق ش ــود گرفت و «به تلاش نويس به خ
ــد با مسائل اجتماعى همان  گفته ى ويكتور هوگو «مى كوش
ــى  ــمند علوم طبيعى يا جانورشناس رفتارى را كند كه دانش
انجام مى دهد.» (سيد حسينى، پيشين: 395) به موجب چنين 
ــفى، همه ى پديده هاى هستى در طبيعت و در  نگرش فلس
ــدوده ى دانش علمى و تجربى جاى دارند و هيچ چيز در  مح
وراى ماده وجود ندارد (مقدادى، همان: 503). با جاى گير شدن 
ــندگان و شاعران  اين مفهوم در عالم ادبيات و گرايش نويس
ــش به تبيين علمى پديده هاى اجتماعى  بدان، نه تنها گراي
ــد، «گرايش به  ــرش ماده گرايى بر جهان غرب حاكم ش و نگ

ــت  تصوير و تقليد محض در توصيف و تصوير جنبه هاى زش
طبيعت نيز رواج فوق العاده اى يافت و جهان غرب را با بحران 
ديگرى روبه رو ساخت و آن هرزه نگارى و زشت نويسى است» 
(زرين كوب، 1378: 457). گرايش مخربى كه به تدريج در اغلب 
ــد و دامنه هاى آن تا حوزه هاى فكرى  نقاط جهان پخش ش
ادبيات ايران، به ويژه ادبيات دهه هاى چهل و پنجاه در دوره ى 

معاصر، هم كشيده شد.

2. تفاوت ناتوراليسم با رئاليسم
ــد، ناتوراليسم زاييده ى  ــاره ش همان گونه كه در مقدمه اش
تفكر رئاليستى است؛ بنابراين، گروهى از محققان بين رئاليسم 
ــم تمايزى قائل نيستند و معتقدند كه «رئاليسم  و ناتوراليس
ــكرين، 1375: 14) اما  ــم يك چيزند». (فورست و اس و ناتوراليس
برخى ديگر ناتوراليسم را يك مكتب مجزا و منفك از رئاليسم 
دانسته اند و بيان داشته اند كه رئاليسم يك تكنيك است كه 
به دنبال واقعيت و توصيف آن است اما ناتوراليسم يك گرايش 
است كه جوياى ماهيت انسانى دادن به واقعيت هاست. (گرانت، 
ــنده ى رئاليست در توصيف  1375: 46). براي مثال، كارنويس
ــى از زلزله اين است كه وقايع و پيامدهاى  هراس و مرگ ناش
ــر آوار را براى خواننده  ــان هاى زي ــى، ترس و مرگ انس خراب
وصف و بازآفرينى كند، اما نويسنده ى ناتوراليست زلزله را نه 
ــده اى طبيعى و نتيجه ى محتوم فعل و انفعال هايى  تنها پدي
ــر خواننده را به كمك  ــه واقعيت علمى دارند، نظ مى داند ك
ــى به دلايل و نحوه ى ايجاد زلزله معطوف  دانش زمين شناس
ــدگاه علمى، عينى و صريح  ــت كه دي مى كند. از همين جاس
ــبت به طبيعت بشر و جامعه آشكار  نويسنده ناتوراليسم نس
مى شود. به بيان ديگر، واقع گرايى معيار ارزش هاى خود را از 
واقعيت مى گيرد و ناتوراليسم واقعيت را به صورت نتايج قوانين 
علمى عرضه مى كند. رئاليسم به دنبال توجه به امور حساس و 
خصوصيات و نتايج اجتماعى زندگى روزانه است اما ناتوراليسم 
به جاى آن تمام همّ خود را مصروف امور جزئى و بى اهميت يا 
درجه دوم مى كند. رئاليسم با درافكندن امور واقعى و حوادث 
روزمره به هم دردى با اشخاص جامعه مى پردازد، در حالى كه 

ناتوراليسم قادر به هم دردى با ديگران نيست.

3. بنيان گذارى مكتب ناتوراليسم
ــه اى در جهان  ــريع و ريش قرن نوزدهم دوره ى تغييرات س
ــمالى  ــرب بود. انقلاب صنعتى چهره ى اروپا و آفريقاى ش غ
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تستست م مى ى زدزدزدندندند ددد
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ــان را وادار به  ــافات علمى زمانه، انس را دگرگون كرد و اكتش
ارزيابى مجدد و كامل از خويشتن كرد. اين تحولات همراه با 
دگرگونى هاى چندى چون انقلاب 1830 و 1848، كودتاى 
ــدن كشورهاى آلمان و ايتاليا،  1851 ناپلئون، يك پارچه ش
جنگ فرانسه و پروس، جنگ داخلى آمريكا و... عوامل شكل 
دهنده و تعيين كننده اى بودند كه ناتوراليسم محتوا، روش، 
ــود را از آن ها اخذ كرد يا  ــال و هواى كار خ ــو و ح سمت وس
تحت تأثير آن ها آفريد (فورست و اسكرين، 1375: 19). در كنار 
ــاى علمى آن دوران  ــده، نبايد از تأثير نظريه ه موارد ياد ش
چون نظريه ى زيست شناختى تكامل انسان از داروين، عقايد 
ــت كنت (1875-1798) و نظريه ى  ــناختى اگوس جامعه ش
ــت در ادبيات از هيپولت تن غافل  مبتنى بر حقيقت و جبري

ماند (كادن، 1380: 416).
ــار  ــم را معمولاً از تاريخ انتش ــال هاى آغازين ناتوراليس س
ــال 1864 يا «ترز  ــر برادران گنكور در س ــترون» اث «بذرهاى س
ــال 1867 مى دانند (هارلند؛ 1382:  راكن» اثر اميل زولا در س
162). البته كادن نيز در «فرهنگ اصطلاحات ادبى» برادران 
ــم را وارد  ــانى مى داند كه ناتوراليس ــتين كس گنكور را نخس
ــخن گوى اين مكتب دانسته  ادبيات كرده اند و اميل زولا را س
است (ر.ك همان: 417). با اين حال، اميل زولا را بايد بنيان گذار 
ــت؛ زيرا وى نه تنها با ارائه ى مقالات  واقعى اين مكتب دانس
خود در روزنامه ي «salut publique» از تولد ناتوراليسم خبر 
ــده را به طور عملى در رمان هاى خود  ــه اصول ياد ش داد بلك
به كار بست. «زولا» در توصيف پديده هاى انسانى و اجتماعى 
به كارگيرى اصول علمى فيزيك و شيمى را لازم مى دانست 
و بر آن تأكيد مى كرد كه «هدف من بيش از هر چيز علمى 
ــات عميق مزاج دموى را در برخورد با طبع  بود. من اغتشاش
ــودايى نشان دادم. من با كمال سادگى، همان كارى را كه  س
ــد، روى موجود زنده انجام  ــاد انجام مى ده جراح روى اجس

داده ام.» (مقدادى، همان: 505)

4. اصول مكتب ناتوراليسم
ــم و  ــن مكتب دنباله روى مكتب رئاليس ــا وجود آن كه اي ب
ــروى از اصول  ــلاوه بر پي ــت، ع ــى حد افراطى آن اس به قول
ــخصه ها و قواعدى مخصوص به خود دارد كه  رئاليستى، مش
آن را از واقع گرايى جدا مى كند. البته نكته ى مهمى كه تبيين 
ــوار مى كند، عدم  ــريح عقايد و قواعد اين مكتب را دش و تش

وحدت و يك پارچگى حاكم بر آن است.

ــت شمرده  ــه دليل يك مكتب يك دس ــم به س ناتوراليس
ــور با  ــاى درون هر كش ــه گروه بندى ه ــود؛ اول آن ك نمى ش
ــكل مى گرفتند و از هم مى پاشيدند.  سرعت چشم گيرى ش
ــم نيز از اين قاعده مستثنى نبود؛ به همين دليل،  ناتوراليس
ــخاص به ناتوراليسم و اندكى بعد بيعت  با اعلام وفادارى اش
شكنى آن ها، موجوديت آن در عمل به خطر مى افتاد. در ميان 
ــندگان ناتوراليست اسامى تعدادى چون «هويسمان»،  نويس
ــان»، «هاپتمان» و «جورج مور» به چشم مى خورد.  «موپاس
ــندگان ديگر، ناتوراليسم تنها  ــيارى از نويس براى اينان و بس
ــد بود. دو ديگر اين كه ناتوراليسم حتى با  يك مرحله از رش
تعبير ادبى خاص آن و صرف نظر از معانى فلسفى پيشين اش 
ــخصى محدود نمى شود. در فرانسه اوج آن  به هيچ زمان مش
ــه ي 1880 بود و در آلمان و  ــال 1870 و در اوايل ده در س
ايتاليا درست يك دهه بعد پيدا شد. در انگلستان اين مكتب 
ــال هاى 1890 در نخستين سال هاى قرن بيستم و در  در س
آمريكا در فاصله ى دو جنگ جهانى شكل گرفت. سوم آن كه 
ناتوراليسم در هر سرزمينى، بر حسب اوضاع و احوال بومى، 
ــت و اسكرين،  ــد (فورس دچار تغيير و تحولات عمده اى مى ش
همان: 32-33). روشن است كه با وجود تشتت آرا و جلوه هاى 
ــود با توجه به قواعد بومى هر  ــم، نمى ش گوناگون ناتوراليس
منطقه اصول آن را توضيح داد. ما نيز فارغ  از اصول بومى، به 
ــترك آن مكتب ـ كه در همه جاى جهان ثابت و  اصول مش

جارى است ـ  اشاره مى كنيم.

علم گرايى
ــه ى ناتوراليستى را تشخّص مى بخشد، ايمان  آن چه انديش
ــاهده و آزمايش و  ــم و روش هاى مش ــخ و صريح به عل راس
به عبارت ديگر، ايمان به اصالت روش هاى تجربى در آفرينش 
ــم را بايد «فرمول  ــت. ناتوراليس متون ادبى و تحليل آن اس
ــت (گرانت، 1375: 53). با  كاربرد علم جديد در ادبيات» دانس
وجود اختلاف نظرهاى فراوان ميان منتقدان، همگى بر نقش 
ــتاوردهاى علمى قرن  ــم در تبيين آثار ادبى و اين كه دس عل
ــه كار رود، تأكيد دارند.  ــم بايد در تحليل هاى هنرى ب نوزده
ــام از اصول علوم  ــاس چنين اعتقادى و با اله اميل زولا بر اس
ــى» به فكر به كار بردن قواعد و  «فيزيولوژى» و «زمين شناس
ــاى علوم تجربى يا طبيعى در ادبيات افتاد. او با بيان  روش ه
اين كه علم، ايده آليسم را به عقب نشينى وا مى دارد و اين علم 
ــتم راه مى يابد، برنامه ى خود را براى  ــت كه به قرن بيس اس



آموزش زبان و ادب فارسى
ــــمامارهره ى ى د دوموم/ز/زمسمســــتاتان ن 13138989 99شش

54

ععقيقيقيددهدهبب بهه 
ردردرن نگاگاهه  بجبجبررر 
اناتوتوراراليليستستستهه هاا،ا، ب به ه 
يبيبيوولولوژوژوژيكيكيكىىى  جبجبر رر 
ممحدحدحدوودودن ن نبوبوبودد و وو 
جبجبجبر ر اقاقتصتتصاادادى ى و و 
اااجتجتجتماماماعىعىعى ر را ا ننينيز ز 
دشدشد. .  ششاشاملململم م مىى ى 
ا ا اينينين م مببنبنا ا آنآنآنه ه هاا ا  بربربر
ك«ك«كهه ه  معمعمعتقتقتقدد د بوبوبودندندندد د 
دددرر ر دندندنيايايايىيىيىك ك كهه ه 
عععقيقيقيدهدهدهى ى ى «« «تنتنتناازازع ع 
بببراراراى ى بقبقبقا»ا» ح حاكاكم م 
يايايمامامالل ل  تستست،، ضعضعضعفافا پ پ اا
قاقوويويا ووو محمحكوكوكوممم 
ن نزازازاع عع بابابا آآ آننانان ن  بهبه
مىمىمىشش شونوند»د»د»

جوانان فرانسه اين گونه بازگو كرد كه «ديگر نه غنابخشى و نه 
از الفاظ توخالى، فقط حقايق و اسناد» (همان: ص53).

بى گمان يكى از دلايل توجه ناتوراليست ها به علم محورى، 
ــرفت خيره كننده و سريع علوم تجربى در قرن نوزدهم  پيش
ــوع بودند كه پيامدهاى  ــود. در اين قرن علوم به قدرى متن ب
ــانى را درگير مى كرد.  آن ها تا مدت ها همه ى عرصه هاى انس
ــيار چشم گير است.  در اين ميان، نقش نظريه ى داروين بس
ــد كه  ــان» مدعى ش داروين با ارائه ى نظريه ى «تكامل انس
انسان از تبار حيوانات پست تر از خود و از نسل ميمون است 
كه در حيات حيوانى تنازع براى بقا، به بقا دست يافته است 
(فورست و اسكرين، پيشين: 34). بدين ترتيب، انسان متافيزيكى 
ــان فيزيولوژيكى مى دهد؛  جاى خود را در اين مكتب به انس
ــب طبيعت گرايى، تنها با روش هاى  ــن از ديدگاه مكت بنابراي
ــت يافت. اميل زولا علت  علمى مى توان به اهداف علمى دس
ــم را همين نكته مى دانست و مى گفت:  نام گذارى ناتوراليس
ــت يعنى  ــم گرفت. ناتوراليس ــش را از عل ــم نام «ناتوراليس
مشاهده گر پديده هاى طبيعت، تا نشان دهد نيتش اين است 
كه كارش را به موازات يا در واقع به عنوان بخشى از تحقيقات 

علمى به طور اعم انجام دهد.» (گرانت، پيشين: 54)

اخلاق ستيزى و زشت نگارى
يكى از پيامدهاى نگرش افراطى به توصيف علمى پديده ها، 
ــت. روشن است وقتى  بى توجهى به اصول اخلاقى جامعه اس
انسان موجودى مسلوب الاراده تصوير شود، مسئوليتى درباره ى 
ــادى، هرج و مرج و  ــال خود ندارد. نتيجه ى چنين اعتق اعم
مخالفت با سنت هاى اخلاقى و مذهبى بود. اين ويژگى به ويژه 
با ناديده گرفتن خدا در طبيعت و زندگانى فردى و اجتماعى 
انسان در نگرش دهرگرايانه و ماده گرايى ناتوراليست ها نمود 
بيش ترى مى يابد. به اين دليل، ناتوراليست ها و هم مسلكان 
آن ها نظير اوژن پاژ «معتقد بودند كليسا مردم را خراب كرده 

و از قدرت فرانسه كاسته است.» (سيد حسينى، همان: 238)
ــئوليت علمى طبيعت گرا، دخالت  آنان به دليل اين كه مس
ــف يا درج هر  ــت، وص ــردن در توصيف امور و پديده هاس نك
ــتى يا ناهنجارى اخلاقى و اجتماعى در آثار ادبى را  گونه زش
ــتند بلكه بر آن تأكيد مى ورزيدند. در  نه تنها عيب نمى دانس
واقع، پيروان مكتب ناتوراليسم براى توجيه پاى بندى خود به 
وظايف واقعى، زشت نگارى را عين واقعيت گرايى مى دانستند 
و معتقدبودند كه «رمانى كه در آن مطالب وقيحى بيان شده 
ــت، در خوانندگان طبقه ي متوسط هم عدم تأييد و هم  اس

شيفتگى برمى انگيزد» (هارلند، 1382: 169-168).

ــم بر خلاف همه ى سنت ها   بدين ترتيب، مكتب ناتوراليس
ــازه اى از جذب خواننده را بنا نهاد كه از آن  و روش ها، نوع ت
زمان تا كنون بر جهان ادبى غرب سايه دارد. با اين همه، اين 
جذابيت طورى نبود كه بتوان آن را آگاهانه بر زبان آورد و در 
ميان توده ى مردم به نمايش گذاشت؛ بنابراين، آن را در قالب 

داستان و به طور غير مستقيم بيان كردند.
ناتوراليسم قيامى عليه پيش داورى ها و قراردادهاى اخلاقى 
ــورى را كه جامعه بر بخشى  و مذهبى بود. پيروان آن سانس
از مظاهر طبيعت و زندگى اعمال كرده بود، درهم شكستند 
ــخن گفتند و مناظرى را تشريح كردند كه  و از چيزهايى س
ــى راه پيدا نكرده بود. همين، يكى از  ــا آن زمان در آثار ادب ت
ــخصه هاى اصلى ناتوراليسم شد كه پاى بندان به عرف و  مش
عادت و قراردادهاى اخلاقى را به خشم آورد و بر ضد خويش 
ــتى ها و پيامدهاى فقر و  ــخن گفتن از زش تحريك كرد. س
بى عدالتى در آثار چارلز ديكنز آغاز شد و در آثار امثال زولا به 
اوج رسيد. آنان چيزهاى ننگ آور، مضحك و شرم آور و حقير 
شدن عشق بر اثر سودجويى ها را روى كرسى اتهام نشاندند 
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ــق را به صورت خواست جسمانى و  ــتين بار، عش و براى نخس
ــيت به عنوان يك تجربه ى مشروع در آثارشان مطرح  جنس
ــتى ادبياتى تلخ  ــات ناتوراليس ــب، ادبي ــد. به اين ترتي كردن
ــديد به  ــت تند عليه مبانى جامعه. حملات ش و انتقادى اس
زولا و طرف دارانش و محاكمه ي فلوبر، بودلر و اسكاروايلد از 

همين جا ناشى مى شود.
ــدن همه ى واقعيت ها، ناتوراليسم را به  تصميم به برملا ش
ابتذال روزمره كشاند. ناتوراليست ها هرگونه ايمان و اعتقادى 
ــمردند. آنان هرگونه تغيير در انسان را  را هم خرافات مى ش
نتيجه ى مستقيم تغييراتي مى دانند كه در جسم انسان روى 
مى دهد؛ وضع جسمى اى كه بنا بر قوانين وراثت، از پدر و مادر 

به او ارث رسيده است (سيد حسينى، همان: 412-410).

توجه به طبيعت
اميل زولا طبيعت را ركن جدايى ناپذير ناتوراليسم مى داند 
ــت را در ادبيات او  ــراى اولين بار طبيع ــت كه ب و معتقد اس
ــينى، همان: 98). نظريه اى كه  ــيد حس ــت (س مطرح كرده اس

ــورد ادعا قرار گرفت (ر.ك:  ــوى مكاتب ديگر م قبلاً  نيز از س
ــت و توصيف بى كم و  ــت ها به طبيع همان). توجه ناتوراليس
كاست آن، به ويژه طبيعت انسانى، برخى از محققان را بر آن 
داشت كه ناتوراليسم را «گرايش به تصوير و تقليد طبيعت 
ــرار در توصيف و  ــزى از آن فرو گذارند با اص ــى آن كه چي ب
تصوير جنبه هاى زشت» تعريف كنند. (زرين كوب، پيشين: ص 
457). ديدرو(1784-1713) با آگاهى از اين عقيده، درباره ى 
ــم مى گويد: «حرفه شان مشاهده ى دقيق طبيعت  ناتوراليس
ــان: 395). به عقيده ى  ــت» (هم و يگانه آيينشان طبيعت اس
ــود دارد، جزئى از  ــتى وج ــت ها هر آن چه در هس ناتوراليس
ــت و مى تواند براساس قوانين طبيعت تحليل و  طبيعت اس

تشريح شود.

توجه مفرط به جزئيات
از نظر ناتوراليست ها، حقيقت تنها از طريق معاينه ى دقيق 
ــا تنها آن چه  ــد. از نظر آن ه ــت مى آي ــيا و مكان ها به دس اش
ــنيده ها. بنابراين، بسيارى از  ــود، مهم است نه ش ديده مى ش
ناتوراليست ها براى پى بردن به حقايق مورد نظر خويش، به 
سفرهاى طولانى و تحقيقات ميدانى دست مى زدند. بعضى از 
منتقدان معتقدند كه زيباشناسى ناتوراليستى به خاطر حذف 
تخيل از كار آفرينش، سطح هنر و ادبيات را تنزل داده است.
(ميرصادقى، 1373: 263)

تأكيد بر وراثت
ــت ها، توجه  ــئله ى قابل تأمل ديگر در عقايد ناتوراليس مس
ــا به نقش وراثت در آفرينش آثار ادبى  بيش از اندازه ى آن ه
و حتى توصيف و تحليل شخصيت هاى آثار ادبى است. گويا 
ــرش را به طور  ــار اين نگ ــن (1893-1828) اول ب هيپولت ت
گسترده و منسجم مطرح كرد. وى ضمن تأكيد بر كاربردى 
ــى در ادبيات، معتقد بود كه در  ــيوه هاى علوم تجرب بودنِ ش
ادبيات و تاريخ مانند علوم طبيعى مى توان به اصول حاكم بر 
حوادث و اوضاع زندگى انسان دست يافت. اين اصول از نگاه 

او تأثير محيط، نژاد و زمان بود (زرين كوب، 1378: 457). 
اميل زولا نيز متأثر از رساله ى فلسفى و فيزيولوژيكى «پروسير 
ــتگاه عصبى بيمار و سالم،  لوكا» درباره ى نقش وراثت در دس
ــد بود كه در آفرينش و تحليل ادبى بايد به خصوصيات  معتق
ــمى و روحى به ارث رسيده ى آفريننده و شخصيت هاى  جس

داستانى توجه داشت (ر.ك: فورست و اسكرين، 1375: 26). 
از نظر ناتوراليست، «انسان حيوانى است كه سرنوشت او را 

وراثت و محيط و لحظه تعيين مى كند» (همان: 27).
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جبرگرايى علمى
اين اصل در واقع پيامد توجه بيش از اندازه به وراثت در عقايد 
ناتوراليستى است. «جبرگرايى ناتوراليسم بدين معناست كه در 
مجموعه ى ريخت ظاهرى انسان، خلقيات، رفتارها و معتقدات 
وى در همه جا، جاى پاى وراثت حضور دارد... ناتوراليسم با اين 
تفكر، ديوارى ميان جسم و روح مى كشد و جسم را اصل و روح 
را سايه آن مى داند و با توجه بدان كه جسم نيز در چنگال قوانين 
حاكم بر محيط و وراثت است، عامل همه ى تظاهرات احساس 
و عاطفه ي انسان مى شود... «هدف نويسنده ى ناتوراليست اين 
بود كه با مشاهده و تجربه در چگونگى زيست و عملكرد انسانى 
و عوامل تعيين كننده ي رفتار و كردار، جسم و جان آنان را در 
چارچوب قوانين جبرى حاكم بر حيات انسان تشريح و تبيين 

كند.» (ثروت، 1385: 135-134)
ــت ها، به جبر بيولوژيكى  ــده به جبر در نگاه ناتوراليس عقي
محدود نبود و جبر اقتصادى و اجتماعى را نيز شامل مى شد. بر 
اين مبنا آن ها معتقد بودند «كه در دنيايى كه عقيده ى «تنازع 
براى بقا» حاكم است، ضعفا پايمال اقويا و محكوم به نزاع با 
آنان مى شوند» (مقدادى، 1378: 504). تصور ناتوراليست ها از 
ــوش، وحشت ناك و مغرضانه است كه نه  انسان، چنان مغش
تنها انسان را موجودى بى دست وپا و بى اراده نشان مى دهد، 
ــودِ او را نيز در تبيين روحيات و توصيف صحنه ها  آزادى خ
ــان از بين مى برد. به هرحال، وقتى  ــخصيت ها و اعمالش و ش
ــان محصور نيروهاى بيرونى (طبيعت، اجتماع و وراثت)  انس
باشد، سرنوشتى جز محكوميت، بدبينى و نااميدى نسبت به 
سرنوشت خود ندارد. بى ترديد بايد يكى از دلايل سرخوردگى 
و نوميدى شخصيت ها را در آثار ناتوراليستى، محصول همين 

نگرش دانست.
نگرش محققانه يا علمى ناتوراليست ها، جايى براى توجه به 
شعر باقى نمى گذاشت؛ زيرا عوالم شعرى با عقايد آنان سازگارى 

نداشت. پس بيش تر به داستان و رمان روى آوردند.

سادگى و صميميت زبانى
به مصداق مصراع «عيب مى جمله بگفتى هنرش نيز بگو» 
از ويژگى هاى مثبت ناتوراليسم، كه نبايد آن را ناديده گرفت، 

زبان صميمى و نزديك به زبان محاوره ى آن هاست.
ــل قول ها و  ــان بودند كه در نق ــن بار آن ــت، اولي در حقيق
گفت وگوهاى شخصيت هاى آثار خويش سعى كردند از جملات 
و تعبيراتى استفاده كنند كه در زبان روزمره و عادى مردم جارى 

بود. (سيد حسينى، پيشين: 412). گويا بدين وسيله مى كوشيدند 
بر جنبه ى واقع گرايى داستان خود بيفزايند. اين ويژگى يكى از 
ميراث ماندگار ناتوراليست ها در عرصه ى داستان پردازى است 
كه بعد از افول آن ها نيز در ميان نويسندگان بعدى روزبه روز 

رونق گرفت و هم چنان ادامه دارد.

5. سرانجامِ ناتوراليست ها
ــرد و بى روح و خالى از  ــندى از دنياى س احساس ناخرس
ــتى، روز به روز از  ــده در آثار ناتوراليس معنويتِ توصيف ش
ــت. در كنار آن،  ــندگان كاس اعتبار و رونق آن در نزد نويس
افراط در اصولى چون جبرگرايى، علم محورى و ارائه ي تصوير 
ــان در آثار نويسندگان  ــد و ضد اخلاق از انس مفلوك، مفس
ناتوراليسم، حتى آنانى را كه در ابتدا سنگ ناتوراليست را به 
سينه مى زدند، به جدايى از آن مكتب و گاه به اظهارنظرهايى 
ــك و خشن و  ــتان پردازى آنان خش ــيوه هاى داس چون «ش
ــاند (زرين كوب، پيشين: 457). طرف دارى  بى ذوق است»، كش
يك جانبه ى اين «ادبيات بى طرف» به زودى نه تنها آن را از 
چشم مردم انداخت بلكه ديگر چيزى جز تمايلات رئاليستى 
ــندگان باقى نگذاشت. سرانجامِ چنين اعتراضات  براى نويس
ــكل گيرى  ــه هايى كه به ش و واكنش هايى را بايد در انديش

سمبوليسم منجر شد، پيدا كنيم.
اعتراض به انديشه ها و روش هاى ناتوراليست ها بحران ادبى 
و اجتماعى بزرگى در سراسر اروپا ايجاد كرد. اين بحران كه تا 
حدود سال 1885 ميلادى ناپيدا بود، در حوالى 1890م پديدار 
شد. مخالفت با جمهورى، دشمنى با خردگرايى، ماده گرايى 
و طبيعت گرايى را نيز به همراه داشت. مخالفان به پيشرفت 
علمى حمله مى بردند و در انتظار آن بودند كه احياى مذهبى، 
ــتگى دانش،  ــود. آنان از ورشكس ــبب ش باززايى فكرى را س
فرجام طبيعت گرايى و ماشينى شدن بى روح فرهنگ سخن 
ــاورز، 1362، ج4: 217). پيامدهاى اين بحران در  مى گفتند (ه
همه جا و همه ى اقشار پيدا بود و عصيان نسل جوان مهم ترين 
آن ها تلقى مى شد. «اين جوانان از همه ي روش هاى سياسى، 
ــتگان بود، متنفر  اجتماعى، فكرى و هنرى كه ميراث گذش
ــر منظم و با قاعده،  ــد. نيروى نظامى، نظم اخلاقى، هن بودن
رمان رئاليستى و ايمان به فلسفه ى تحقيقى، همه و همه در 
نظرشان باطل و بى اعتبار بود. آن ها مى خواستند آنارشيست 
يا منكر همه چيز باشند و سمبوليسم در درجه ى اول يكى از 
اشكال آن بود (سيدحسينى، پيشين، ج2: 303-304). علم گرايى 
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و نظم مؤكد ناتوراليستى، بيزارى از هرگونه نظم و نظام را به 
همراه داشت.

ــل جوان ادبى و هنرى، نوعى حالت روحى در خود  اين نس
ــاس كرد كه بيش تر زاييده ى نا آرامى در برابر زندگى و  احس
ــوده بود. آنان كه خود را زندانى  بيزارى از تمدن كهنه و فرس
ــون گرى  ــد و تبعيدى در دنياى خصمانه و افس دنياى جدي
ــتى و  ــتند، بر ضد چارچوب بى روح ادبيات رئاليس مى دانس
ناتوراليستى عصيان كردند. البته قصد گرويدن به احساسات 
ــم را نيز نداشتند  تند و تيز و تغزل فوق العاده ى رمانتى سيس
بلكه عقايد آنان كاملاً رنگ تازه اى داشت و آن چه مى گفتند، 
عميق تر و پيچيده تر بود؛ زيرا فلسفه ى تحقيقى فقط به واقعيت 
متكى بود اما مجلات و فيلسوفان جديد از واقعيت روگردان 
بودند و حتى آن را انكار مى كردند. «در نظر آنان، واقعيت حال 
ــينى، ج2: 531- ــته و بيان آن نفرت آور بود» (سيدحس يا گذش
ــم با اولويت دادن به معنويت طرد  532)؛ بنابراين، سمبوليس
ــتى، در تلاش بود تا نيازهاى  ــده در انديشه هاى ناتوراليس ش

روحى مخاطبان خود را اقناع كند (ژيزل، 1383: 22).

نتيجه گيرى
شكل گيرى انديشه هاى ناتوراليستى را بايد در درجه ى اول 
نتيجه ى غرور علمى غرب و در مرتبه ى بعد، محصول روش 
ــى در نقل و نمايش واقعيت و اصرار در ورود روش هاى  افراط
ــت. محور  ــم تجربى در آفرينش و تحليل هاى ادبى دانس عل
ــيارى را در  ــه هايى نتايج منفى بس قرار گرفتن چنين انديش
ــر جهان  ــت و به مرور بر سراس جامعه ى غرب به دنبال داش
ــايه افكند. گرچه ظهور و سقوط ناتوراليسم، زمان زيادى  س
را دربر نمى گيرد، تأثيرات بسيار مخرب و عميقى در همه ى 
ــى و حتى هنرى در  ــاى اجتماعى، فرهنگى، سياس عرصه ه
ــته و در جامعه ى غربى  جوامع غربى از خود به يادگار گذاش
ــت. جبر علمى، بى اختيار و بى مسئوليتى  ــه دوانيده اس ريش
انسان در قبال جامعه، محكوم بودن در برابر محيط و وراثت، 
ــنت هاى اخلاقى و تمايل به  ــتيزى و ضديت با س مذهب س
انعكاس جزئى زشتى ها و پلشتى ها از پيامدهاى منفى چنين 
ــت. در چنين فضايى، ايمان باورى خرافه گرايى  ــى اس نگرش
ــود و مذهب، افيون جامعه دانسته مى شود.  ــته مى ش انگاش
ــعر را ـ به دليل تخيل مدارى و  ــندگان ناتوراليسم ش نويس
ــعرى ـ فاقد ظرفيت هاى نمايش واقعيت هاى علمى  اوزان ش
مى دانستند؛ بنابراين، به داستان و به ويژه رمان، روى آوردند 

و به ترويج انديشه هاى خود در پناه اين نوع ادبى پرداختند. 
ناتوراليسم از پيامدهاى مثبت نيز خالى نبود كه يكى از آن ها 
صميميت و سادگى زبان در داستان پردازى بود؛ به اين معنا 
كه گويا اولين بار آنان گفت وگوهاى شخصيت هاى داستانى را 
به زبان محاوره بيان كردند و اين عمل به سنتى ماندگار در 

داستان پردازى ها تبديل شد.
ــرب خود بر جوامع غربى  ــم كه به دليل آثار مخ ناتوراليس
مدت زيادى دوام نياورد و بسيارى از معتقدان و پيروانش آن 

را طرد كردند، به تدريج جايش را به مكتب سمبوليسم داد.
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